انترناسیونال ۱۶۵

آیا صدام حسین باید اعدام شود؟
سهیلا شریفی 

وقتی خبر صادر شدن حکم اعدام صدام حسین توسط قاضی دادگاه در بغداد را شنیدم ناخودآگاه یاد آن شب هولناک در تابستان ۱۹۸۸ افتادم که یکی از اردوگاههای حزب کمونیست ایران در  بوتی  یکی از روستاهای نزدیک رانیه در کردستان عراق توسط  هواپیماهای دولت صدام بمباران شیمیائی شد و بیست و سه نفر ازانسانهای نازنین و کمونیست در آن ماجرا جان خود را از دست دادند و صدها نفر دیگر از جمله خود من با گاز شیمیائی مسموم شدند. یاد آن لحظات ترسناکی افتادم که درتاریکی شب در حالی که هوا بوی دود و گاز شیمیائی می داد  چراغ قوه به دست چادر به چادردر اردوگاه بوتی که معمولا مملو از فعالیت و هیاهو و خنده بود و درآن ساعات تبدیل به گورستان مخوفی شده بود، به  دنبال زخمیها و کشته شدگان می گشتم و هر دری را که باز می کردم از ترس اینکه با جنازه یکی از دوستان عزیزم روبرو شوم خون در رگهایم یخ می بست.  یاد کمال افتادم که چهره بشاش و شاداب او که همیشه از طراوت جوانی می درخشید بر اثر گاز شیمیائی سیاه شده بود و قلب مهربانش از کار افتاده بود. یاد دهها رفیق پرشور و عزیز گردان شوان افتادم که اگر گاز شیمیائی دولت صدام حسین نبود، بسیاری از آنها هنوز زنده بودند و می توانستند از مواهب یک زندگی شاد لذت ببرند. یاد آوارگانی افتادم که در بهار سال ۹۱ از ترس حمله رژیم  عراق به شهرهای کردستان تمام زندگیشان را رها کرده بودند و پای برهنه در میان سرما و گل و لای بطرف مرزها می رفتند و بسیاری از آنها یا خودشان از سرما یخ زدند یا کودکانشان را از دست دادند. 
برای من و خیلیهای دیگر اسم صدام حسین مترادف است با خاطره دردناک مرگ عزیزانمان و گاز شیمیائی و آوارگی و درد و رنج مردم. صدام حسین یکی از جنایتکاران قرن بستم است که دستش به خون هزاران نفر آغشته است و در وصف بیرحمیها و جنایاتش می توان کتابها نوشت. اما آیا با وجود همه اینها طبق حکمی که چند روز پیش قاضی دادگاه در بغداد برای او صادر کرد صدام حسین باید اعدام شود؟  آیا می توان گفت که صدام حسین بخاطر جنایات فراوانش سزاوار مرگ است و باید بدار کشیده شود؟ آیا با اعدام صدام حسین مشقت و درد و رنجی که مردم عراق با  آن دست به گریبان هستند تخفیف خواهد یافت؟  پاسخ به همه این سوالات منفی است. هیچ اندازه از کشتار و قتل و جنایت نمی تواند شنیع بودن و غیر انسانی بودن اعدام را توجیه کند. 
با اعدام صدام حسین هیچکدام از کسانی که به دستور او کشته شدند دوباره زنده نخواهند شد، آثار شکنجه ها و آلام مردم پاک نخواهد شد و آسایش و رفاه در عراق پیاده نخواهد شد. با اعدام صدام حسین دنیا از جنایتکاران پاک نخواهد شد، کاملا برعکس جنایتکارانی مانند بوش مشروعیت بیشتری خواهند یافت. با اعدام صدام حسین تنها گرایشات دست راستی دنیا  سود خواهند برد که سالهای سال است تلاش می کنند دستاوردهای بشریت متمدن را پس گرفته، در برابر جنبش علیه اعدام ایستادگی  کنند و اعدام را به نرم همه کشورهای دنیا تبدیل کنند. با اعدام صدام حسین میخ دیگری بر تابوت مدنیت و انسانیت در عراق و منطقه کوبیده می شود و دادگاههای نمایشی و قتل عمد دولتی رسمیت پیدا می کنند و به خشونت روزمره جریانات فوق ارتجاعی در این کشور حقانیت می بخشد. آنچه بیش از همه ضرر می بیند ارزش جان انسان و حرمت و شخصیت اوست. اگر امروز بتوانند صدام حسین را در میان هلهله و بوق و کرنا در میدان اصلی بغداد به دار بکشند و این نمایش ضد انسانی را بعنوان پیروزی نظم نوین جهانیشان از تلویزیونهای سراسر دنیا پخش کنند، فردا مبارزه برای لغو اعدام، مبارزه برای  نجات جان کبری رحمانپورها و نازنین فاتحی ها صد چندان مشکل تر خواهد شد و آمار اعدامها در دنیا بالا خواهد رفت، جاده برای اعدام و به دار کشیدن مخالفان و کمونیستها و انسانهای آزادیخواه هموار خواهد شد و هر نوع صدای اعتراض را با تیر و چوبه دار جواب خواهند داد.
در مقابل این وحشیگری باید ایستاد. قتل عمد دولتی صرف نظر از اینکه چه کسی قرار است به قتل برسد ضد بشری و شنیع است و باید فورا متوقف شود. در مورد صدام حسین این امر حتی حساس تر می شود چرا که اعدام او حاوی پیامهای سیاسی زیادی است و در راستای تقویت گرایشات و جنبشهای سیاسی خاصی در جامعه عمل می کند. 
بی شک من و خیلیهای دیگر که دوستان و عزیزانمان را در قتلگاههای صدام حسین و یا زیر بمبارانهای او از دست داده ایم ، خواهان محاکمه او در دادگاهی علنی و عادلانه  هستیم، دادگاهی که قاضیها و مراجع قضائی آن مثل خود متهم جنایتکار نباشند و حامل منافع سیاسی ضد انسانی نباشند. دادگاهی که  برای جان انسان و حیات او ارزش قائل باشد و نتیجه رای آن تقویت جبهه مدنیت و انسانیت باشد.*
